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چکیده

در دورۀ قاجار، به ویژه در دوره سلطنت ناصرالدین شاه، سفرنامه نویسی رونق 
فراوانی یافت. یکی از مهم ترین موضوع ها برای نگارش سفرنامه، سفر به خانه 
خدا بود. در این دوره بهداشــت زائران در مســیر حج و پیشــگیری از ابتلای آنان 
به بیماری ها بسیار ضرورت داشت. تلاش های فراوان در این زمینه در این مسیر 
طولانی توجه کافی به بهداشت و سلامتی عمومی نبود. این موضوع به افزایش 
خطــر ابتلا بــه بیماری ها و انتشــار عفونت های مختلف و حتــی گاهی مرگ ومیر 
زائران در مســیر حج منجر می شــد. بنابراین ســفر زائران با چالش های بســیاری 
روبه رو بود. نوشــتار حاضر با اســتفاده از منابع ســفرنامه ای و برخی نشــریات، 
با روش تاریخی و توصیفی، بر آن اســت به موضوع بهداشــت زائران ایرانی از راه 
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دریایی و زمینی بپردازد. این بررسی نشان می دهد مشکل جدی زائران در سفر 
حج مسئله بهداشت و درمان بود. زائران بین راه و نیز در مکه و مدینه به امکانات 
بهداشــتی و درمانی دسترســی کافی نداشــتند و گاه به  علت نبود دانش کافی یا 
پزشــک و امکانات بهداشــتی و نیز بی نظمی و رعایت  نکردن بهداشــت فردی به 
بیماری های عفونی و مزمن مبتلا می شدند و به همین علت بین راه جان خود را 

از دست می دادند یا تا سال ها گرفتار پیامدهای این بیماری ها می شدند. 

کلیدواژه ها: بهداشت، زائران ایرانی، حج، زنان، مسیر، دریایی، خشکی، دوره 
قاجار.

مقدمه

در طول تاریخ، به دلیل شــرایط دشــوار ســفر حج، بهداشــت و سامت حجاج 

از جمله مســائل مهم بوده اســت. با توجه به مسیر طولانی و شرایط جوی نامناسب 

گیردار، ضعف امکانات  حجاز، تجمع زائران در یک مکان، شــیوع بيماری های وا

بهداشتی و افزایش مرگ ومیر ناشی از آن سامت حجاج یکی از دغدغه های مهم 

کشــور در دوره قاجار بود. حجاج از آنجا که بخش عمده ای از سفرشــان را در مسیر 

ســپری می کردند و متحمل ســختی و خســتگی می شــدند، مســتعد بيماری های 

گون می شــدند. ازاین رو مســائل بهداشــتی از چالش های بزرگ زائران به شــمار  گونا

می رفت. بنابراین در ســفرنامه ها بارها به مشــکات بهداشــتی حجاج اشاره شده 

است.

ایرانی ها در دوره قاجار برای رفتن به حج می توانســتند یکی از این چهار مســیر 

یایــی از جنوب ایــران به جــده، راه جبل، راه شــام و راه  را انتخــاب کننــد: مســیر در

استانبول به جده. انتخاب مسیر چندان ساده نبود. عبور از هر کدام از این مسیرها 

تأثیرات خاصی بر روی مسافران داشت. بيشتر مطالب مسافران راه دریایی و زمینی 
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به نبود امکانات بهداشتی، ناامنی، راهزنی، بی آبی، گرما، کمبود آب و آلوده  بودن 

آن و اخذ وجه در قبال آبی که در برخی مناطق در اختیار زائران قرار داده می شد بود 

که نشان  می دهد این مشکات نمود بيشتری از سایر مسائل داشته است. 

این نوشتار می کوشد پاسخی برای پرسش  زیر بيابد:

زائران ایرانی در طول سفر حج با چه مشکات بهداشتی ای روبه رو بودند؟

پاسخ به این پرسش  می تواند در آشکار شدن قسمت های نادیده  انگاشته شده 

تاریخ پزشکی اسام و تحولات تاریخ حج معاصر نقشی مؤثر ایفا کند. این موضوعی 

که بيشــترِ منابــع تاریخی باقی مانــده از آن روزگار بــه آن اشــاره ای نکرده اند.  اســت 

البته در مجموعه ده جلدی ســفرنامه هاي حج قاجاري متن هشــتاد سفرنامه حج 

گردآوری شده و انتشارات علم  از مردان و زنان قاجاری به  کوشش رسول جعفریان 

کرده اســت. مقاله هــا و پایان نامه هایــی هم درباره ســفرنامه های حج  آن را منتشــر 

گفته می شود هنوز در آغاز راه بررسی تاریخ و جامعه  نوشته شده است؛ با این همه 

و فرهنــگ ایرانــی از دریچه نگاه زنان و مردان ســفرنامه نویس ایســتاده ایم. در میان 

پژوهش هــا در ایــن موضوع می توان بــه مقاله »وضعیت بهداشــت و درمان حجاج 

کــرد که به  صــورت پراکنده  کبــر زاور اشــاره  در دوره هــای قاجــار و پهلــوی« از علی ا

کرده اســت. مقاله دیگر  بــه موضوع بهداشــت زائران حج و عتبات عالیات اشــاره 

»بررسی وضعیت بهداشت و سامت حجاج در عصر قاجار: شناخت آسیب ها، 

تبیين راهکارها«ســت که بيشــتر راهکارهایی برای حفظ ســامت حجاج از سوی 

اولیای امور داده اســت. وجه تمایز پژوهش حاضر با تحقیقات یادشــده این اســت 

که در این پژوهش کوشیده ایم به عواملی که سامت حجاج در مسیر حج در عصر 

قاجار را دچار مخاطره می کند، بپردازیم.
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در این نوشتار وضعیت بهداشت زائران ایرانی از مسیر دریایی و زمینی را بررسی، 

و ســپس به وضعیت بهداشــت زنان زائر پرداخته ایم. زائران در مسیر طولانی سفر با 

مشــکات بســیاری روبه رو بودند که بيشــتر آنان در سفرنامه هایشان به این موضوع 

اشــاره کردند؛ از جمله از نظر بهداشــتی و حفظ ســامت شرایط مناسبی نداشتند 

و از این رو بســیاری از آنها در طول مســیر به بيماری های مختلفی مبتا می شــدند؛ 

اما سختی های این سفر برای زنان بيشتر بود؛ چنان که نکته بارز سفرنامه های زنان 

توجه آنان به نظافت و شکایت آنان از نبود امکانات بهداشتی است.

1. وضعیت بهداشت زائران ايرانی از راه دريايی

یا یکی از راه هایی بود که زائران برای زیارت انتخاب می کردند. حجاج  مسیر در

یایی از دو مسیر استفاده می کردند:  ایرانی برای رسیدن به حجاز و مکه از راه های در

یک مســیر از بنادر جنوبی ایران از جمله بندر بصره، بندرعباس، بندرلنگه و بندر 

بوشهر بود. مسیر کشتی از خلیج فارس به سمت دریای عمان و اقیانوس هند بود و 

زائران پس از یک روز توقف در بمبئی به سمت بندر جده حرکت می کردند. مسیر 

دریایی دیگر از سمت شمال ایران و معمولًا از سمت بندر انزلی به سوی بادکوبه، 

تفلیس، باتوم و سپس استانبول بود. مسیر رفتن از استانبول به سمت جده یا ینبع 

با توجه به کشتی و مسیر آن متفاوت بود. زمانی که حجاج به استانبول می رسیدند 

کشــتی به دریای  کنند و ســپس مســتقیم با  هم می توانســتند چند روز آنجا توقف 

ســرخ و بندر ینبع یا جده وارد شــوند و هم می توانســتند به مصر بروند و از شــهرهای 

اســکندریه، قاهــره و پرت ســعید و حتی بيروت دیدن کننــد. همچنین با توجه به 

مشــکات ســفر با کشتی از جمله شــرایط نامناســب جوی، گم  کردن مسیر توسط 

ناخدا، به گِل نشستن کشتی و کمبود سوخت مدت زمان سفر متفاوت بود. زائرانی 



وم
و د

ت 
يس

ره ب
ما

ش

151 

رت
زيا

ج و 
 ح

مه
شنا

وه
پژ

14
02

يز 
پاي

که برای اولین  بار در کشتی می نشستند، آن هم برای طی این راه طولانی، به سختی 

کار  کشتی ها معمولًا در همه ایام سال  دشواری های این مسیر را تحمل می کردند. 

می کردند، ولی در فصل حج به  طور فشرده بيشتر در خدمت حجاج بودند. به  طور 

کــردن، احرام  پوشــیدن،  کلــی این وســیله بــرای حجاج جــای خوابيــدن، عبادت  

کنترل تذکره، انتظار قرنطینه، خریــد و فروش، تهیه آب و غذای مورد نیاز  میقــات، 

و همه اموری بود که می بایســت در خشــکی انجام می شــد. مشــکات بهداشــتی 

کرد: زائران را می توان به بهداشت آب و بهداشت محیط و هوا تقسیم  

الف( بهداشت آب در راه های دریایی

حجــاج بــه دلیــل کمبود آب و کثیف بودن کشــتی قــادر نبودند غســل پيش  از 

احرام را به جا آورند. بنابراین قبل  از مُحرِم  شدن وارد مکه می شدند و از آنجا دوباره 

به یلملم می رفتند و محرم می شدند و به مکه بازمی گشتند. این امر موجب اتاف 

که در ســال 1264 قمری به  پول و وقت حجاج می شــد. عبدالرحیم بادکوبه ای1 - 

حج رفت و از روحانیان زمان خود بود - درباره کمبود آب در کشــتی نوشــته اســت 

کافی نیســت )بادکوبه ای،  که آب شــیرین برای مســافران برای شــرب و وضو و پخت 

1392، ص272(. کمبود آب در کشــتی باعث می شد بسیاری از سفرنامه نویسان به 

کثرت طمع، جمعیت  کنند: »از جهت آب هم به مردم سخت است. از  آن اشاره 

یاد کرده، آب کفایت نمی دهد« )عصمت السلطنه، 1389، ج4، ص386؛ طباطبایی  را ز

دیبا، 1390، ص752(.

1. عبدالرحیــم بادکوبــه ای از اصفهــان بــه تبریز، و با گذر از شــهرهای ارزنجان، ماطیه و انطاب به  ســوی 

حلب ســفر کرد و ســپس به دمشــق رفت. آن گاه همراه کاروان شــام راهی مدینه و مکه شــد. وی مسیر 

یای عرب و ســپس  یایــی انتخــاب کــرد و از راه جده با گذر از باب المندب به  ســوی در بازگشــت را در

مسقط آمد و آن گاه وارد دریای عمان و سپس خلیج  فارس، و از راه شیراز عازم اصفهان شد.
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یا به حج مشــرف شده بود -  ناصرالســلطنه1 - که در ســال 1317 قمری از راه در

در شرح خاطرات خود می نویسد: 

آب کشــتی هم تمام شــد. فریاد حاجی ها روی آب از تشــنگی بلند شــد و از آن  

طرف به  اندازه ای این کشتی را کثیف و متعفن کردند که من از شدت تنفر به همان 

کرده، پا بيرون نگذاشتم... . روز جمعه قایق آورده، این  اتاق کوچک خود قناعت 

کشــتی رفتم. تمام صندلی  جماعت را بيرون بردند. بعد از بيرون  شــدن به عرشــه 

کشــتی پر از نجاســت... . با  کشــتی آب دهان و دماغ چســبیده، ســطح  و اطراف 

یا آب کشیده، کشتی را شستند، باز انسانی رغبت نمی کرد روی  اینکه دو روز از در

صندلی و نیمکت ها بنشیند« )طباطبایی دیبا، 1390، ص183(. 

کشتی نوشته است.  کمبود آب در  بروجردی2 بارها در خاطرات سفرش درباره 

وی در یکــی از ایــن خاطــرات، که مربوط به مســیر جده به  ســمت مســقط اســت، 

که از ولایات وســیع حضرموت اســت،  می نویســد: »مقارن غروب مقابل عصیده، 

شدیم و گذشتیم؛ چون آب در بغله نایاب و دل ها از آن  جهت کباب، به امید آنکه 

شــاید به جایی رســیم و کام خشــک را تر ســازیم و به شــکر خدا پردازیم« )بروجردی، 

1 ناصرالسلطنه طباطبایی دیبا در سال 1317 قمری سفرنامه ناصري را نوشته است. او از کارگزاران دولت 

کرد و این  که در 37 سالگی عزیمت حج  قاجاری و وزیر خالصه جات و زراعت مظفرالدین شاه بود 

ســفرنامه را نگاشــت. وی در ســفرنامه مکه خود از پياده  شدن در بندر ینبع تا سوار شدن به کشتی در 

جده را می نویسد.

یارت خانه خدا به حج رفت و ســفرنامه  2. محمدعلی  بن  میرزارضا بروجردی در ســال 1261 قمری برای ز

یــای عمــان، اقیانوس  یایــی، و از طریــق خلیــج فارس، در بــزم غریــب را نوشــت. بخشــی از ســفر او در

گاهی هایی از وضعیت مذهبی، سیاســی،  هند و دریای ســرخ بود. نویســنده با نثری مســجع و زیبا آ

اجتماعــی، اقتصــادی و جغرافیایــی مناطق ســاحلی مســیر ســفر خود و مکــه و مدینه به دســت داده 

است.
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1376، ص56(. 

ب( بهداشت محیط در راه های دریایی

تی روبه رو  یایی به  علت کمبود جا و هوای مناســب با مشــکا زائران در ســفر در

می شــدند؛ چنان کــه محمدعلی  بن  میــرزا رضا بروجردی، که در ســال 1261 قمری 

یاد در  به حج مشــرف شــد، از مســیر حرکت با کشــتی چنین می گوید: »جمعیت ز

کشتی موجب تنگی جا و عفونت هوا و منازعه و دعواست« )همان، ص22(. 

بيماری هایــی می شــد؛ چنان کــه  باعــث  کشــتی  کثیفــی  و  کمبــود جــا  ایــن 

یعقوب میرزا میرزاده تبریزی - که در سال 1285 قمری به مکه عزیمت کرد - درباره 

حالت تهوع و استفراغ در کشتی در مسیر روسیه به  سمت استانبول می نویسد: 

سرگیجی  ماحظه  خود  در  من  کرده،  دیگرگون  احوال ها  یا  در وارد  شدن  تا 
بی حال  بود  مانده  کم  که  بودم  نگذاشته  بر جیب  را  قلمدان  و  کاغذ  کرده، 
براقوت  اهل  همه  احوال  و  شدم  بی حال  افتاده،  براقوت  میان  در   . شوم... 
که خداوند بر هیچ  که چگونه احوالی بوده  دیگرگون شده، به احوالی افتادند 
کافر و مرتدی نصیب نکند. مثال باد خزان که برگ ریزان ورزد، چگونه به روی 
هم می ریزد، همان  طور آدم ها بر روی هم ریخته، مثال ناخوشی وبا، مشغول 
که مسلمان و ارمنی و  کر شده  گوش فُک  که از صدای قی  قی  کردن شدند 
یهودی روی هم افتاده، بر سر همدیگر قی می کردند )منصور تبریزی، 1388، 

ص112(.

وی درباره سرویس بهداشتی کشتی نیز چنین می نویسد: 

تا نصف شب در  و بلکه  تا به غروب  که برمی خاستیم  از طلوع صبح  چون 
برابر خِا از ده نفر کمتر نبودند. چون زنبوران بر دور خانه خودشان می گردیدند 
دیگری  آمده،  بيرون  است  اندرون  آن که  بودند  این  منتظر  آفتابه،  دست  در 
من  نوبت  دفعه  این  که  می زدند  همدیگر  سر  بر  مشت  پاره ای  شود.  داخل 
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که من در اینجا ایستاده ام،  است. دیگری می گفت: خیر، سه ساعت است 
گذاشت. خاصه - چه دردسر دهم - از طلوع تا غروب  هیچ کس را نخواهم 
ک  یاد پا کتک بسیار در میان ایشان بود و اما خایی بود ز مرافعۀ بيت الخا و 

کند )همان(.  که آدم را اذیت  که چندان بویی نداشت 

کشــتی عــازم حــج شــده بــود،  کــه در ســال 1309 قمــری بــا  کریــن،1  رئیس الذا

می گویــد نزدیــک به دو هزار نفر در کشــتی بودند؛ در حالی  که کشــتی فقط دو عدد 

ســرویس بهداشــتی داشــت و صف طولانی بود و فرد یک ســاعت معطل می شــد 

کرین، 1389، ج7، ص343(. ســید فخرالدین جزایری،2 که در ســال 1340  )رئیس الذا

یا به حج مشرف شده بود، در شرح خاطرات خود می نویسد:  قمری از راه در

جای معیّنی نداشتیم. محل مشخصی نبود. زن و مرد روی هم می ریختند 
به کثافات مبال ]توالت[ و غیر آمیخته. تعفن خود کشتی یک  طرف، عفونت 
و گرمی هوا یک  طرف، نبودن پرده و چادر برای رفع آفتاب یک  طرف. مبال ها 
می ریخت«  مردم  روبه روی  نجاسات  و  کثافات  که  بودند  ساخته  طوری  را 

)جزایری، 1389، ج8، ص220(. 

مســافران کشــتی، بر اســاس عادت های مألوف خود در طهارت، در کشتی نیز 

که امکان پذیر نبود.  انتظار استانداردهای همیشگی را داشتند 

میرزاده تبریزی درباره نجس بودن کشتی هم  چنین نوشت: 

کرین روحانی اهل مشــهد در ســال 1319 قمری در عتبات عالیات حضور یافت و ســفرنامه  1. رئیس الذا

حــج را بــه تحریــر درآورد. او مســیر تفلیس تا باطــوم را با قطار طی کرد و از وجود ســه تونل در این مســیر 

گزارش داد.

2. جزایری از علمای تهران بود. او در 35سالگی به حج رفت و در سال 1394 قمری فوت کرد. مسیر رفت 

او از ایــران بــه عتبات، و از آنجا به بصره، و ســپس از بصره با کشــتی به ســمت خلیــج  فارس و دریای 

عمان و عرب، و در نهایت به دریای سرخ و جده بود.
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درازکشیده  طور  همان   نداشتم.  حرکت  طاقت  بود.  دیگرگون  زیاد  احوالم 
ناله  گاه  و  خنده  احوالشان  بر  گاهی  می کردم.  تماشا  قی کنندگان  احوال  بر 
از این راه بيایند  که به عزم مکه  کسان می کردم  می کردم و لعنت زیاد بر آن 
و بروند؛ چراکه زحمت زیاد و تلف  شدن مال و جان هست و عاوه  بر اینها 
که من  باب نجس  نشدن  در  گوید  کسی  اگر  نجس اندر نجس خواهد شد. 
که نجس نشوم، اینها نخواهد شد. شما را به خدا در  چنان خودداری می کنم 
این حالت قی کسی می تواند که خودداری کند؟ بشنو و باور مکن که ما بر این 

دام افتادیم )منصور تبریزی، 1389، ص113(. 

یاد و فضــا کم بود که  در محــل اســتقرار افراد در کشــتی نیز جمعیت مســافران ز

خود به معضات دیگری منجر می شــد. منشــی زاده،1 که با کشــتی سفر کرده بود، 

می گوید سعی داشت جای مناسبی برای زنان پيدا کند، ولی موفق نشد. فراهانی2 

کرده است:  نیز در سفرنامه خود به این موضوع اشاره 

کشتی چه  بسیاری از حجاج بدبخت را در وسعت قلیلی از انبارها و سطح 
شرح دهم از سختی که بر آن جماعت بيچاره گذشت. جمعی کثیر به  سبب 
عفونت هوای انبارها و عدم امکان تدبير در دوا و غذا مریض شدند و بعضی 
مردند. در آب دریا و شکم ماهی مدفون شدند« )قاضی عسکر، 1379، ص174(. 

کرد. این ســفرنامه به دلیل تنوع  1. محمدحســین منشــی زاده ســفرش را در 26 رمضان 1339 از یزد آغاز 

مســیرهای طی شــده جالب توجه اســت؛ زیرا افزون بر بخشــی که مربوط به جده، مکه و مدینه اســت 

بخش هایــی بــه شــهرهای داخلی ایران و نیز بخش درخور توجهی به هنــد اختصاص دارد. نگارش او 

کنار برخی مسائل شخصی است و این ترکیب متنی پر از اطاعات  در کل اثر به شیوه شرح جزئیات 

را پدید آورده است.

2. محمدحســین فراهانی در ســال 1302 قمری به ســفر عتبات عالیات رفت و سفرنامه مکه را نگاشت. 

انگیزۀ مؤلف از نگارش این کتاب امتثال فرمان ســلطانی بوده که وی را به شــرح وقایع و مشــاهدات و 

کرده است. شنیده ها طی سفرنامه ای مأمور 
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بــا توجــه به نبــود ابزارهای پيشــرفته امروزی بــرای پيش بينی وضعیــت آب وهوا 

و شــرایط جــوی، اغلب ســفرها بــدون در نظر گرفتن شــرایط جوی بــود و ممکن بود 

خطرات جدی برای مســافران دریایی پيش آید؛ از جمله وزش باد شــدید و تاطم 

یا و موج های بلند باعث می شــد کشــتی به  طرز مهیبی تکان بخورد و مســافران  در

را به شــدت بترســاند و مضطــرب کند: »باز باد شــمالی وزیدن گرفــت. افواج امواج 

بــه حرکــت آمده، به کشــتی ریــزان، و حجاج از رجال و نســوان وداع جــان نمودند« 

)بروجردی، 1376، ص22(. 

که بيشــتر افــراد داخل  یازدگی بود  یکــی از مشــکات انتخاب مســیر دریایی در

کشــتی را دچار قی  و ســردرد می کرد )افشــار، 1389، ج4، ص499(. از دیگر مشــکات 

بهداشــتی در طول مســیر ابتا به بيماری ها و ســرایت آنها بود؛ مثاً با وضو گرفتن از 

برکه های بزرگ و روباز بيماری وبا سرایت می یافت )دوغان، 1397، ص610(.

ج( بیماری و قرنطینه در راه های دریایی

نبود امکانات اولیه، به خصوص نبود آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، و تداخل 

حجــاج کشــورهای مختلف اســامی در یــک موقعیت زمانــی و مکانــی محدود از 

که شرایط لازم را برای شیوع بيماری های مسری در مکه و مدینه  عوامل مهمی بود 

فراهــم مــی آورد و مرگ ومیــر جمــع کثیری از حجاج را در پی داشــت؛ بــه  طوری  که 

جزایری در سفرنامه خود نوشته است: 

اغلب مسافرین تنشان دانه های قرمز بيرون زد. در حدود مغرب یک نفر مسافر 

گردید.  بحری  حیوانات  طعمه  جنازه اش  و  گفت  وداع  را  زندگی  دیگر  تُرک 
مسافرین  غالب  یا،  در شدید  انقاب  و  جمعه  لیلۀ  به  مناسبت  را  شب 
به  مبتا  . غالباً  اطهار داشتند...  ائمه  به  توسل  و  زاری  و  به تضرع  اشتغال 
که جنازه آنها پس  از تغسیل  کردند  اسهال و استفراغ شدند. سه نفر هم فوت 
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یا انداخته شد« )جزایری، 1389، ج8، ص630(.  به در

گوشت فاسد  از دیگر مشکات بهداشتی بقایای لاشه های قربانی و خوردن 
که یکی از علل بروز بيماری بود )حاجب الدوله، 1379، ج1، ص743(.  بود 

از انتقــال  کــه از نظــر بهداشــتی و جلوگیــری  ایــن تنهــا مســیرهایی  بــا وجــود 

یایی بــود. در این  بيماری هــای مســری تا حدی کنترل می شــد، همیــن راه های در

مســیرها، قرنطینه هــای مخصوصــی وجــود داشــت که حجــاج را از کشــتی پياده، 

و لباس هــای آنــان را در آن ضــد عفونــی می کردند. البته بعضی کشــتی ها پزشــک 

داشتند و افزون بر آن در مسیر دریایی حجاز در محل قرنطینه ها نیز اطبایی بودند 

که حجاج را از نظر داشتن بيماری های مسری بررسی می کردند تا از همه گیر شدن 

کننــد )آقاملــک، 1392، ص958(. پزشــک قرنطینه داخل  ایــن بيماری هــا جلوگیری 

گــر مریضی میان مســافران نبــود، اجازه حرکت کشــتی را صادر  کشــتی می رفــت و ا

می کرد. گاهی پزشــک، با وجود ناخوشــی مسافران، حق السکوتی می گرفت و نامه 

سامت مسافران را می نوشت )فراهانی، 1389، ج5، 262(. گاهی هم »در این بين هر 

گر ملتفت  کس که ناخوش می شــد نمی گذاشــتند طبیب کشــتی ملتفت بشود و ا

می شــد، ولــو جزئــی کســالت بــود، فــوری می آمد دوای ســبزی در شیشــه داشــت، 

خواهی نخواهــی در حلقومــش می ریخت. خوردن همان و مــردن همان بود. فوری 

مقابل چشــم حجاج بدن او را به زیر منبع آب شــور - که اتفاقاً محاذای منزل ما بود 

- می آوردند و فی الجمله سگ شــوری می کردند و ســنگی به پای او بســته، طناب 

یا می کردند« )جزایری، 1389، ج8، ص195(.  می بستند و سرازیر در

که فقط با یک لنگ  که مســافران را جمعی و در حالی   بدترین وضعیت آن بود 

ستر عورت می کردند در یک صف از برابر پزشک عبور می دادند. لباس ها و وسایل 

آنــان را نیــز داخل صندوق بزرگی می گذاشــتند و درون ماشــین بخار می ریختند تا 



جار
 قا

وره
ر د

ج د
 ح

ای
ه ه

نام
فر

 س
 بر

يه
 تک

ي با
ياي

در
ي و 

مين
ي ز

ها
ير

مس
در 

ي 
ران

ن اي
ئرا

ت زا
اش

هد
ب

158 

کثــر ده یــا دوازده روز،  کامــاً ضد عفونی شــود. ســپس آنــان را روزهــای متوالی، حدا

نگاه می داشــتند و در نهایت اجازه ســوار شدن بر عرشه کشتی و حرکت می دادند 

)ناشناس، 1389، ج6، ص739(. 

تکابی1 - از خان های کرد منطقه تکاب که در سال 1310 قمری به حج عزیمت 

یا چنین می نویسد:  کرد - درباره طولانی شدن زمان قرنطینه در مسیر در

یا 26 روز طول کشید. روزها طبیب  کرانتین با همان شش روزه توقف در وعده 
چادر  از  کشان کشان  بود  ناخوش  کس  هر  آمده،  قراول  نفر  چند  با  مأمور  و 
کشیده، خسته خانه می برند... . شب ها هم قراول به  ماحظه اینکه مبادا 
حجاج از کرانتین بگریزند به ردیف الی صبح ایستاده، کشیک می کشیدند« 

)تکابی، 1388، ص72(. 

2. وضعیت بهداشت زائران ايرانی از راه زمینی

که  که حجاج از آن عبور می کردند دو مسیر بود: یکی راه جبل  راه های خشکی 

حجاج از این مســیر به ســمت عراق و ســپس جزیرة العرب حرکت می کردند و این 

مســیر را به ســمت مکه ادامه می دادند و دیگری راه شام که در این مسیر حجاج به 

ســمت حلب و شــام و ســپس مدینه می رفتند. همچنین  این مسیر می توانست از 

که در ســال مزبور به  1. ســلیم خان باید پيش از ســال 1326 قمری درگذشــته باشــد؛ زیرا روی نســخه ای 

دســتور برادر و هم ســفر ســلیم خان نوشته شده آمده اســت: »حج نامه مرحوم حاج سلیم خان که انشا 

کــه صورتــی از ســیاحت نامه دارد، می تــوان  کتــاب، جــدا از اطاعــات ســفرنامه ای  فرمــوده«. در ایــن 

یارت را به روش اهل ســنت ماحظه  فهرســتی از احکام و مناســک حج و همین طور ادعیه و آداب ز

یارتی. عبارت خود وی چنین اســت:  کرد. بنابراین نویســنده دو هدف را دنبال می کند: ســیاحتی و ز

که معمول است، با وقایع راه و سیاحت بلدان به جهت  »چون تحریر بعضی از ادعیه مناسک حج، 

کرده، ان شاءالله هر یک در  تفریح ناظران مناسب دانسته، به طور اختصار در این اوراق حج نامه درج 

مقام خود ذکر خواهد شد«.
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طریق تبریز به عثمانی و از آنجا به ســمت جنوب ترکیه باشــد و دیگر از راه بغداد به 

یه باشد.  سمت شمال عراق و حاشیه فرات و سمت سور

در برخی ســفرنامه ها گفته  شــده اســت وضع بهداشت و امکان حفظ سامت 

یایی بود؛  حجاج در راه های زمینی به مراتب نامساعدتر و سخت تر از مسیرهای در

که در 1322 قمری آمده است:  گزارشی از وزیر وظایف1  چنان که در 

یا چند دست  کرد  تبی  و غیره،  از جمال  و چه  از حاج  بيچاره ای، چه  گر  ا

را روی  نتوانست خود  و  کرد  که فی الجمله سستی  کرد، همین  قدر  اسهال 

شتر نگاه دارد یا پياده نرود، او را بر شتر ببندند. خود حرکت شتر و عدم توجه 

و آفتاب بيچاره را از حال می برد. عکام باشی می رسد و می گوید: »خاص 

که مرده یا زنده است. نیزه ها را می کشند  خاص«؛ یعنی مرد معلوم نیست 

با همان لباس بدون  را  او  کنده،  راه  و حفره ای به عمق دو وجب در وسط 

ک بر رویش می ریزند. واقعاً سامت و زنده برگشتن  کفن مشتی خا غسل و 

وظایف،  )وزیر  کند  محافظت  باید  خداوند  است.  مشکل  خیلی  حاجی 

1379، ص172(. 

نویســنده ناشــناس2 رســاله تیــر اجــل در صدمات راه جبــل به  صورتــی جامع و 

1. ســفرنامه میــرزاداوود وزیروظایــف، به شــرح جریان ســفر حــج مؤلف می پــردازد. زمان آغاز نــگارش این 

سفرنامه 1322 قمری است.

2. رســاله تیر اجل در صدمات راه جبل گزارش ســفر حج و مشــکات راه جبل از نویســنده ای ناشــناخته 

است. نویسنده این رساله در سفر حج سال 1299 قمری در عهد ناصرالدین شاه قاجار دشواری های 

حج گزاران - به ویژه حاجیان ایرانی در راه جبل - را شرح داده و برای رفع آنها پيشنهادهای اصاحی 

کــرده اســت. در ایــن اثر برخــی رخدادهای ســفر تنها در جایگاه شــاهدی بر مدعای نویســنده  عرضــه 

گزارش شــده اند و در معرفی مکه و مدینه و آثار تاریخی و مذهبی آنها گزارشــی ثبت نشــده است. این 

نوشته بدین لحاظ با سفرنامه های حج متفاوت است.
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کــه از راه زمینی عــراق جبل1 به حج  مفصــل دربــاره وضعیت حجــاج دوره قاجار، 

مشرف می شدند، چنین نوشته است: 
که در وقت بار  کردن در  الهی تو را قسم می  دهم به مظلومی حاجیان مریضی 
که از روی شترش  گذاشتند و حاجیان نیمه جانی  آن صحرای خونخوار تنها 
برنداشتند  زمینش  از  و  بردند  را  مالش  تمام  که  مرده  حاجیان  و  انداختند 

)ناشناس، 1389 الف، ج4، ص698(. 

الف( بهداشت آب در راه های زمینی

میرزاحســن موســوی،2 از عالمان و سادات اصفهان که در سال 1315 قمری به 

حج مشرف شد، درباره کثیفی آب در راه خشکی چنین نوشته است: »آب آوردند. 

آب پرپشــکل و کثافتی بود. صاف کردند با پارچه و در مشــک دیگر کردند. رنگش 

زرد بود« )موســوی اصفهانی، 1392، ص143(. ناصرالســلطنه در ســفرنامه حج خود در 

1317 قمری در توصیف آب های آشــامیدنی حجاز می نویســد: »اغلب ناخوشــی 

از ایــن آب هــای بــاران و چاه اســت که پــر از کرم و میکروب اســت. در ایــن روزگار، 

نبود امکانات اولیه و به خصوص نبود آب آشــامیدنی ســالم و بهداشــتی از عوامل 

مهم شــیوع بيماری ها بوده اســت. تداخل حجاج کشورهای مختلف اسامی دور 

و نزدیک در یک موقعیت زمانی و مکانی محدود نیز از عوامل مهمی بوده است که 

کــه حجــاج ایــران از طریق عراق به ســوی جزیرةالعــرب حرکت می کردنــد و این  1. راه جبــل راهــی اســت 

یارت عتبات و صرفه  مســیر را به ســمت مکه ادامه می دادند. این راه ســبب نزدیکی به وطن، امکان ز

اقتصادی در تاریخ حج ایرانیان پرتردد ترین راه بوده است. 

2. سفرنامه سیدحسن موسوی اصفهانی به خط خود وی نگاشته شده است. این سفر از 4 جمادی الثانی 

پا  1315 آغــاز شــد و 1 جمادی الثانــی 1316 بــه پایــان رســید. او در این ســفر حدود 150 منــزل را با چهار

کــرد و در هــر منــزل قدری توقف داشــت. ایــن کتاب ســفرنامه ای ادبی، تاریخــی و اخاقی  مســافرت 

است.
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شــرایط لازم را برای شــیوع بيماری های مهلک کشــنده ای چون وبا، طاعون، آبله و 

سایر بيماری های مسری در شهرهای مکه، مدینه و مشاعر مقدسه فراهم می آورده 

و در نتیجه مرگ ومیر جمع کثیری از حجاج را به همراه داشته است )طباطبایی دیبا، 

1390، ص203(. بسیاری از شتران بر اثر بيماری مسری وبا دهنشان کف می کردند و 

می مردند )ناشناس، 1389، ج4، 791(. 

مســئله  و  آب  کمبــود  بــه  دوران  آن  از  به جای مانــده  ســفرنامه های  بيشــتر  در 

کمبود توالت در مسیر خشکی اشاره شده است.  کثیفی و  استحمام و 

محدث قمی،1 که در ســال 1318 قمری از نجف اشــرف به حج مشــرف شــد، 

در نامــه ای خطــاب به برادرش، شــیخ مرتضــی، درباره اوضاع  و احوال خود نوشــته 

است: 

الآن چهل روز است که در این شهر جده گرفتاریم... . نه آبی... نه درختی... 

و  از حشرات  پول آب می دهیم، نمی شود خورد.  قران  نیم  روزی  بهاری.  نه 

که جانمان خاص شود، نه  چرک لباس نزدیک است بمیریم. نه می میریم 

بگویم  چه  شود.  باز  چشممان  لااقل  که  می رسیم  خوبی  آب وهوای  یک  به 

)مختاری، 1380، ص166(. 

یعقــوب میرزاامیــرزاده تبریــزی دربــاره بی آبی طی مســیر خشــکی چنین نوشــته 

اســت: »جارچی جاری کشــیده که فردا یوم چهارشــنبه دوازدهم شهر  حال است. 

کوچ است و هجده ساعت راه داریم و در این هجده ساعت راه آب هم  بعدازظهر 

نیست« )منصور تبریزی، 1388، ص156(. 

1. محــدث قمــی چهــار مرتبــه به حج رفت. ســفر اول حج او ســال 1318 قمــری بود. به طور دقیق روشــن 

گفته  کرده، ولی نحوه بازگشت خود از این سفر را توضیح داده و  که او از چه راهی به مکه سفر  نیست 

کشتی بوده است. که در جده به مدت چهل روز منتظر 
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کمبود یا نبود آب شــرب از مشــکات عمده زائران بود؛ برای نمونه افشار ارومی، 

از ایــل افشــار و از صاحب منصبــان نظامــی، دربــاره کمبود آب در مســیر خشــکی 

چنین نوشته است: 

تیمم  را  نماز  مردم  از  کثری  ا شد.  آب  تنگی  حاجی ها  میان  در  امشب 

نمودند... . بسیار کم از حاجی ها توانست که طبخی نماید. باقی از قلت آب، 

که از خضرا قدری  طبخ  کردن ممکن نشد. حمله دارها شتر و آدم فرستادند 

میان  و  آوردند  آب  گذشته  شب  از  ساعت  یک  برسانند.  حاجی ها  به  آب 

حاجی ها قسمت نمودند. چادری یک آفتابه دو آفتابه رسید. همین  قدر شد 

کس از راه جبل خیال رفتن مکه را  کفایت خوردن را بکند. در حقیقت هر 

گویا با خون خود بازی می کند )افشار ارومی، 1389، ج4، ص609(.  نماید 

کن  از دیگــر مشــکات حاجیــان مراعــات نکــردن نظافــت، به خصــوص در اما

مقدســه حرمیــن شــریفین، بــود. کمبود آب بــرای اســتحمام در اقامتــگاه حجاج و 

کن مقدسه و اطراف آن اوضاع بهداشتی آنجا  کمبود سرو یس های بهداشتی در اما

که با هر بار اســتحمام  را بســیار نامناســب می کــرد. حمام ها بــه  قدری کثیف بــود 

حجاج نجس تر می شدند )طباطبایی دیبا، 1392، ص679(. حجاج در طول مسیر به 

یــارت  خانه خدا تمام رنج هــا و مصیبت ها را تحمل می کردند، ولی با تمام   شــوق ز

شــدن آذوقــه  و نبود امکانــات کافی توان خود را از دســت  می دادند و دچار دردســر 

می شدند )افشار ارومی، 1389، ج4، ص606(. 

حجاج طی ســفر حج می بایســت در منازلی برای مصرف ســه -  چهار روز خود 

آب برمی داشتند؛ در صورتی  که چاه های آب زیاد نبود و حمله داران هر یک چاهی 

کــه در چاه جمع  را تصــرف می کردنــد و حاجــی بيچــاره به  ذلت تمــام گاهی از آبی 

می شــد برمی داشــت و گاهــی آن را بــه قیمــت گــزاف می خریــد و گاهــی بــه  جهت 
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نوشــیدن آب فحش هــا می شــنید )ناشــناس، 1389، ج4، ص719(. محمدولی میــرزا 

قاجار،1 فرزند فتحعلی شــاه، در1260 قمری ســال در سفرنامه مکه درباره قیمت آب 

ک  ک جبل درآمدیم، داخل خا در مســیر خشــکی چنین نوشت: »روز یکشنبه از خا

حجاز شدیم... . یک چنگ آب را دو هزار خریدیم« )قاجار، 1389، ج1، ص503(. 

درباره بی عدالتی در تقسیم آب در مسیر خشکی چنین آمده است: 

که باید آب به  جهت سه روز یا چهار روز برداشت و چاه ها زیاد  در منازلی 

نیست، حمله دارها - به قدرت اعوان - هر یک چاهی را تصرف می نمایند و 

به  غیر از حاجی خود و شترش احدی را نمی گذارند آب بردارد. حاجی های 

چاه  لب  در  که  آب،  از  گاهی  تمام  ذلت  به  نیستند  حملی  در  که  بيچاره 

جمع می شود، برمی دارند و گاهی به قیمت گزاف می خرند و گاهی فحش ها 

می شنوند به  جهت جرعه ای آب و اگر چاه ها مختلف باشد، آن که صاف و 

شیرین است آدم های امیرحاج تصرف می نمایند و شربتی به حاج نمی دهند 

که ضعفای حاج آسوده باشند  و میزان بی عدالتی از برای تقسیم آب نیست 

)ناشناس، 1389، ج4، ص718(. 

بــه  دلیــل نبــود امکانات کافی، حمام هم در میانه راه وجود نداشــت )ناشــناس، 

شــخصیت  های  از  عباس میــرزا،  فرزنــد  حسام الســلطنه،2  ص791(.  ج4،   ،1389

برجســته قاجــاری، ســفرنامه مکــه را در ســال 1297 قمــری نوشــت. او دربــاره نبــود 

1. محمدولی میرزا در سال 1260 قمری به حج رفته. او خود را شاهزاده خوانده است.

کــه تا پایــان عمر در  2. حسام الســلطنه، فرزنــد عباس میــرزا، از شــخصیت های برجســته قاجــاری اســت 

مناصــب متعــدد و حکمرانــی ایالات مختلــف بود. او در ســال 1297 قمری به حج رفــت و میرزارضا 

منشــی - که مازم رکاب حسام الســلطنه بود - هر روز بر حســب آنچه شــاهزاده تقریر می کرد. مطالبی 

می نوشت. او با کشتی از انزلی به سمت استانبول، و سپس جده رفت. در مسیر برگشت، با کشتی به 

کشتی به روسیه و سپس ایران آمد. اسکندریه، و از آنجا به استانبول رفت و با 
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کــرده، تنظیف  حمام در مســیر خشــکی نوشــت: »امــروز در میان چــادر آب حاضر 

بــدن به عمــل آمد« )طباطبایی دیبا، 1389، ج4: 47(. همچنین در تمام مســیرها دره 

و خار مغیان بود و هیچ دسترســی به آب شــیرین وجود نداشــت و حاجیان از آب 

بــاران جمع شــده در چاه هــا اســتفاده می کردنــد )ناشــناس، 1389، ج4، ص791(. در 

کاروان می شد. حجاج  که سبب اذیت  و  آزار  برخی راه ها آب اندکی وجود داشت 

به  جهت برداشتن آب در میان راه معطل می شدند و جمالان، به  واسطه گم  کردن 

تکلیــف می گذاشــتند. جمالان همچنین در میــان راه حجاج را  راه، حجــاج را با

به  زحمت می انداختند و مشکات فراوانی برای آنها ایجاد کردند )عصمت السلطنه، 

1389، ج4، ص374(. 

ب( بهداشت محیط در راه های زمینی

حجــاج راه جبــل، که از مکه و مدینه حرکــت می کردند، راه خود را بدون توقف 

کنتــرل می شــدند. دولــت عثمانــی  می پيمودنــد و بــه نجــف می رفتنــد و در آنجــا 

بــرای جلوگیــری از بيمــاری تدابيری اتخاذ کرد که ســاخت بيمارســتان در نجف و 

کــردن اعزام اهالــی و زائران به  ســوی عتبات عالیــات تا برقرای  همچنیــن متوقــف  

اطمینــان خاطــر از آلوده  نبــودن راه ها از جمله آنها بــود. »در این راه ها بعضی جاها 

کاروانسراها بایست بنشینند، هر  که اصاً خا نداشتند توی کوچه ها، توی طویله، 

کثیف...« )کرمانی، 1389، ج5، ص755(.  کجا پا می گذاری، نجس، 

کــه  نبــود بهداشــت باعــث می شــد زائــران در ایــن راه بيمــار شــوند و از آنجــا 

بيمارســتانی هم نه بين راه و نه در مکه وجود داشــت، زائرانی جان خود را از دســت 

می دادنــد؛ بــه  طــوری کــه در روزنامه ایران درباره ســاخت بيمارســتان در مکه برای 

حجاج چنین نوشته شده است: 
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چون در مکه معظمه - زادها الله شرفاً و تعظیماً - برای بيماران حجاج و زائران 
بيت الله الحرام مریضخانه نیست و مرضای حاج بدین واسطه دچار اشکالات 
و سختی ها می شوند، بلکه بسیاری از آنها تلف می کردند، جمعی از اهل خیر 
که بالشراکه مریضخانه بسیار خوبی در  کرده اند  و مردمان نیک اندیش قصد 
کمال امتیاز فراهم  کنند و جمیع اسباب و لوازم آن را در  این بلده طیبه بنا 
آورند و اطبای حاذق اجیر نمایند و بيماران حاج را مجاناً معالجه کرده و دوا و 
غذا دهند و پرستاری کنند؛ اما از آنجا که این بنای خیر و سایر لوازم آن مخارج 
کس بخواهد  که هر  روزنامه ها اعان نموده اند  از  و در بعضی  زیاد لازم دارد 
کار نماید و وجهی به  اندازه قدرت و استطاعت  کثیراً مشارکت در این  قلیاً و 
و همت خود به آن هیئت شراکت ارسال دارد، نظر به اعانات مزبوره، ما نیز 
اعان می نمایيم که آن اهالی ممالک محروسه هر کس که طالب این کار خیر 

باشد و مبلغی و وجهی بخواهد مبذول دارد...« )روزنامه ایران، ص4(. 

ج( بیماری و قرنطینه درراه های زمینی

در میان راه، برخی زائران بيمار قرنطینه می شــدند که بازتاب آن در نشــریات آن 

زمــان هم آمده اســت؛ برای نمونه در روزنامه اســامبول دربــاره قرنطینه چنین آمده 

است: 

که از مکه معظمه مراجعت می کنند چند روز در  که حجاج را  حکم شده بود 
سرحدات در قرانتین نگاه بدارند و قرانتین1 مزبور را نزدیک به شهر دمشق قرار 
داده اند و سیاحان نیز که از مصر به آن سمت می آیند حکم شده است که در 

قرانتین بمانند« )روزنامه وقایع اتفاقیه، ص2(. 

همچنین در روزنامه ناصری از قرنطینه در مسیر حجاج و قدغن  کردن روسیه از 

کشور نوشته شده است:  ک این  ورود حجاج به خا

1. قرنطینه.
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و  داد  نخواهد  را  مکه  سفر  تذکره  روسیه  ک  خا از  عابرین  به  روس  دولت  در 
روسیه  از  امسال  می شود،  خوانده  روزنامه جات  در  اخیراً  آنچه  به  موجب 
گردیده است. بر وفق آنچه جراید  مسافرت بيت الله به کلی قدغن و موقوف 
که از اطراف  عثمانی از اداره حفظ الصحه مزبوره اعان می شود، حجاجی 
حرکت  یا  در از  و  می روند  بيت الله الحرام  زیارت  به  ایران  از  خلیج  فارس 
گذاشته می شوند و  کرانتین  به  و قمران  کرانتین خانه1 بصره  می نمایند، در 
کرانتین خود را به آخر نرساند  کسی احیاناً در نقاط مزبوره مدت  گر  چنانچه ا
و بدون اخذ تصدیق نامه به جده بياید، قبول نگردیده و معاودتش می دهند 

)روزنامه ناصری، ص6(. 

گر در کشــتی اثری از این  بعضی حجاج طی با کشــتی به وبا مبتا می شــدند و ا

بيمــاری می بــود، می بایســت ده روز کشــتی را متوقف می کردنــد )طباطبایــی، 1390، 

ص758(. ســپس نه تنها در ســاحل، بلکه در راه بصره به بغداد نیز حجاج بر حسب 

احتیــاج قرنطینــه می شــدند. ایرانیانی هم که پس  از حــج از طریق بصره به عتبات 

عالیات عزیمت می کردند در ناصریه و زبيده در قرنطینه هایی نگهداری می شدند. 

3. بهداشت زنان زائر

یــارت بــه مشــهد، عتبــات عالیــات و مکــه  در دوره قاجــار زنــان بيشــتر بــرای ز

می رفتنــد. بعضــی از آنــان بــه  قــدری عاقه مند بــه زیارت بودنــد که مهرشــان را به 

شوهرشــان می بخشــیدند تــا آنهــا را بــه کربــا ببــرد )مونس الدولــه، 1389، ص124(. در 

چنین وضعیتی ســفرنامه های زنان ایرانی آن دوره - که به دســت ما رســیده است 

یارتی محدود می شــد. گفتنی اســت بيماری، غربت،  - اغلــب به ســفرنامه های ز

طولانــی  بــودن مســیر و نبود امکانات بهداشــتی تحمل ســفر را برای زنان دشــوارتر از 

1. محل قرنطینه.
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دیگران می ساخت. 

یایی را برای این ســفر معنوی انتخــاب می کردند؛  زنانــی هــم بودند که مســیر در

بــرای نمونــه علویــه خانم کرمانی1 از راه بوشــهر بــه بمبئی رفت و ســپس راهی جده 

یــارت بــه ایــران بازگشــت. بــه نظــر  شــد و از راه جبــل بــه عتبــات رفــت و  پــس از ز

کشتی ها توجه زنان سفرنامه نویس را بيش از مردان سفرنامه نویس  کثیفی  می رسد 

برانگیخته باشد؛ به ویژه مسیر دریایی بوشهر به جده که علویه خانم بارها از کثیفی 

کرده  کشتی های آن گایه و آن را نجس اندر نجس معرفی، و از این وضعیت انتقاد 

کند، ولی از راه خشکی، نه از  گردن همه دوستان ادا  است: »الهی دِین واجب را از 

ک؛  کشتی. هیچ  چیز برای انسان باقی نمی گذارد؛ نه نماز، نه عبادت، نه غذای پا

همــه نجس اندرنجس. تا کســی نبیند، نمی فهمــد« )کرمانــی، 1389، ج5، ص726(. 

همچنین دختر فرهادمیرزا2 اشاره می کند: 

که »لا اله الا الله« می گویند و از نجاست  خیلی عجیب است از این طایفه 

هیچ احتیاط ندارند. در همان  جایی که بول می کنند فوراً وضو به جا می آورند 

و با پای در همان مکان راه می روند. چیزهای غریب از آنها مشاهده می شود. 

1. »حاجیه خانــم علویــه کرمانــی« احتمالًا مؤلف این ســفرنامه اســت؛ امــا ارائه اطاعات بيشــتر درباره او 

دشوار، و در محدوده این سفرنامه حتی یافتن نام او ناممکن است. او از خاندان اشرافی و از سادات 

کــه او و همراهانــش از آن به حج رفتنــد از جهتی با  بــود. در ســال 1309 قمــری بــه حج رفت. مســیری 

دیگــران متفاوت اســت. آنان از بندرعباس ســوار کشــتی شــدند و به اجبــار به بمبئی رفتنــد؛ چون در 

کــه مســتقیم به جده برود در کار نبود. ســپس با کشــتی به ســوی جده حرکت  بندرعبــاس کشــتی ای 

کردند. مسیر برگشت آنان نیز از جبل بوده است.

2. عصمت السلطنه دخترفرهادمیرزا در 1297 قمری به حج رفت. او از راه خشکی عازم عتبات شد و از 

آنجا از راه جبل به مکه رســید. مســیر بازگشــت او نیز از مدینه به ســمت جده، و از آنجا با کشتی از راه 

کرد.  یا به بوشهر بود. او در 1305 قمری فوت  در
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مبال را به قسمی ساخته اند که حکماً ترشح به آدم بخورد )عصمت السلطنه، 
1389، ج4، ص380(. 

استحمام هم از نظر بهداشتی و هم در دستورهای اسامی امری ضروری است 

که در سفر اهمیت بيشتری پيدا می کند. زنان زائر به مکان های خاص و پوشیده ای 

بــرای اســتحمام نیاز داشــتند و در ســفر نمی توانســتند هر جایی حمــام کنند؛ ولی 

امکانات لازم در این زمینه وجود نداشــت. برخی زائران وضعیت اســتحمام میان 

کرده اند:  مردم را بسیار نامناسب توصیف 

از روزی که از شهر بيرون آمدیم، فردا چهار ماه است بنده یک دفعه در بمبئی 
کنید  کردم. دیگر ماحظه  حمام رفتم؛ چند مرتبه هم در مدینه و مکه غسل 
که  حمام  راه ها  این  در  مدینه.  و  مکه  در  است  چقدر  کثافت  و  نجاست 
نیست. همان  جایی که خا هست دالونی ساختند. زمین و دیوارش ساروج 
نزدیک  ساختند  حوضی  زرع  یک  یا  زرع  دو  خاست.  دالون  عقب  است. 
که یک خیک آب می گیرد. آدم بایست برود آنجا سر و جانش را بشوید  دیوار 
که آدم غسل می کند یا جانش را  که آب برود توی خا؛ منتها از خا تا آنجا 
که برایم  می شوید یک زرع فاصله است. در این صورت دل آدم می گیرد. من 

خیلی شاق و سخت بود )کرمانی، 1386، ص92(. 

دولــت در ســال قاجار تصمیم به ســاخت و تعمیر حمام زنانــه در خانقین برای 

مبارزه با شیوع بيماری و استحمام زوار ایرانی گرفت )اتحادیه، 1392، ص86(. زائران 

از کیفیت بد آب در بعضی منزلگاه ها شــکایت داشــتند: »آب اینجا شــیرین بود؛ 

کثافت شــتران...«  کثرت داخل شــدن  لیکن رنگ آب به  مثل زعفران شــده بود از 

)عصمت الســلطنه، 1389، ج4، ص356(. در برخی راه ها نیز آب اندکی وجود داشــت 

کــه ســبب اذیــت فــراوان حجاج، به ویــژه زنان، می شــد. آنهــا روزهای متوالی اســیر 

بی هوشــی، اســتفراغ و ناتوانی از خوردن بودند و باید با جان  کندن این مسیر را طی 
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می کردند: »احوال ها منقلب گشــته، به یک قســمی افتاده بودم؛ مثل آدم مدهوش 

کرده، شب را هم بی قوت و غذا افتاده بودم... . از خانم  بودم. تا غروب دو بار تهوع 

کنیــز، افتاده به حالت خراب...« )همان، ص383(. وقارالدوله1 در ســفرنامه خود  و 

که بعد خبر آوردند:  که برای حمام حیران بوده  کرده است  اشاره 

یاد  ز آب  کردند،  آتش  سماور  گفتم  دارد.  بی آب  حمام  یک  کشتی  در 
آوردند. رفتم حمام. آدم از پشت حمام آب به دست حاجیه خانم خراسانی 
می دادند. او رخت پوشیده، به سر من آب می ریخت. یک سر تن گربه شوری 
کردم. یک ساعت از شب رفته، از حمام بيرون آمده، شکر خدا به جا آورد 

)وقارالدوله، 1389، ص82(. 

حجــاج در طــول ســفر حج، به  دلیل دسترســی  نداشــتن بــه آب شــیرین و نبود 

گاه  پزشــک حاذق در میان راه، بيمار می شــدند و جان خود را از دست می دادند. 

پيــش می آمــد که حجاج چنــد روز متوالــی از آب و آذوقه محروم بودند و از شــدت 

گرسنگی در میان راه بی هوش می شدند )ناشناس، 1389، ج4، ص744(. 

کاروان باعث می شد زنان با تجربيات فردی به درمان بپردازند:  نبود پزشک در 

کرده.  بروز  تب  که  خوردم  هندوانه  قدری  داشتم.  عطش  برخاسته،  صبح 
پناه  بر خدا! چه تب شدیدی! مثل آتش سوزان تا هفت شبانه روز بی هوش 
به  است،  قزوینی  آقاسید احمد  زن  که  آقا،  دختر  عاقبت  خدا  بودم.  افتاده 
کرد...  که مثل حکیم بالای سر من نشست و همه نوع دوا و درمان  کند  خیر 

)وقارالدوله، 1383، ص103(. 

1. وقارالدوله، همســر ناصرالدین شــاه، سه شنبه 26 جمادی الاولی 1317 قمری عازم حج شد. مسیر سفر 

او از تهران به  ســمت قم، و از آنجا به ســوی عراق، و ســپس از بغداد به ســمت شــمال از کنار رودخانه 

فرات است. در نقطه ای او از فرات فاصله گرفت به سمت حلب، و از آنجا به اسکندرون، و با کشتی 

به جده رفت. او سفرنامه سکینه سلطان را نگاشت.
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برخــی زنان در زمان بارداری به ســفر حج و عتبات عالیات مشــرف می شــدند 

و در طــول مســیر زایمــان می کردنــد. چنیــن ســفرهایی، بــا توجــه بــه نبود پزشــک و 

کمبود امکانات، خطراتی مانند سقط  جنین و مرگ مادر و فرزند حین زایمان را در 

برداشت. در چنین مواقعی زنان باردار به مراقبت بيشتری نیاز داشتند. 

تی از جملــه کمبــود غســال زنانــه و  همچنیــن درگذشــت زنــان در ســفر مشــکا

یاد کفن ودفن و کمبود امکانات را به همراه داشــت. علویه خانم چگونگی  هزینه ز

کفن ودفن یکی از همراهان نزدیک خود در راه مکه به مدینه را چنین شرح می دهد: 

حاجی اسماعیل  پدر  خدا  آبادی.  نه  آب  نه  بی کس،  غریب،  بيابان،  میان 
اصفهانی حمله دار را بيامرزد. زودی توی دامنه کوه چادر زدند و سه نفر غسال 
اینکه غسل دادم،  تا  رفتم نشستم  بودم،  که هرگز نکرده  کاری  بنده  آوردند. 
را  ما  که عرب حرامی می آید  باشید  زود  کردند. هر ساعت می گفتند:  کفن 
کوه، نزدیک چادر حاجی ها،  می کشد. در هر حال بعد از غسل آوردیم پایين 
کشتند. نعش پيچیدند در پوست شتر. آمدیم توی چادر... )کرمانی،  شتری 

1386، ص163(. 

می آمد  پيش  زنان،  برای  به ویژه  موضوع،  این  حول  که  مسائلی  و  قرنطینه 
کارگزاران  بود.  آنان  حرمت  هتک  و  ایرانی  زنان  به  ظلم  مصادیق  از  یکی 
ایرانی حاضر در مرزهای دولت عثمانی بارها این موضوع به مقامات دولتی 
کردند. میرزاحسین خان مشیرالدوله در نامه خود به این قبیل  گوشزد  قاجار 
کرده است )معتمد،  رفتارهای نادرست و غیر اخاقی مأموران عثمانی اشاره 
می کردند:  قرنطینه  کمتری  مدت  را  صاحب  منصب  افراد  ص68(.   ،1336

کس از سمت حجاز و شام بياید دوازده روز در قرانطین نگه می دارند.  »هر 
حضرت  احترام  جهت  به   لیکن  است...؛  معیّن  کار  این  برای  هم  ناظری 
یاده از چهار روز در بيره جیک ما را معطل نکردند« )حاجب الدوله،  مهدعلیا ز

1379، ص114(. 



وم
و د

ت 
يس

ره ب
ما

ش

171 

رت
زيا

ج و 
 ح

مه
شنا

وه
پژ

14
02

يز 
پاي

برخــی زنــان زائــر بــا وجــود تحمــل ســختی های ســفر هنگامی کــه بــه مقصــد 

می رســیدند به  دلیل بيماری نمی توانســتند زیارت دل نشــینی انجام دهند: »امروز 

احوالی نداشتم. تمام روز را خوابيده بودم. سردرد، تب، دل درد، همۀ امراض ظاهر 

شــده. خــدا به خیــر بگذرانــد« )وقارالدولــه، 1383، ص100(. بر اســاس خاطــرات زنان 

یارتی برای زنان بيشــتر و متفاوت تر بود.  زائر درمی یابيم مشــکات بهداشــتی ســفر ز

گوزلــو1 مبتا  شــدن زنی به وبا و فوت  کردنش بين راه را ذکر کرده اســت  امیرنظــام قرا

گوزلو، 1382، ص87(.  )قرا

گیردار مانند وبا ســبب شد از اواسط قرن نوزدهم بحث قرنطینه  بيماری های وا

کابوسی به  تمام  معنا بود  در مسیرهای حج مطرح شود. قرنطینه  شدن برای زائران 

یاد و شاهد مرگ ومیر برخی بودن  گرمای ز کامران  با  کردن ده روز در جزیره  و سپری  

کرده و از  آنان را به شــدت نگران می کرد. علویه خانم قرنطینه را به زندانِ با تشــبیه 

خداونــد خواســته اســت زودتر آنان را از ایــن زندان نجات دهد )کرمانــی، 1389، ج5، 

ص737(. از عوامل مهم شــیوع وبا در این دوره آب های آلوده بود؛ زیرا در ســرزمین 

عثمانــی آب بيشــتر از طریق آب انبارها تأمین می شــد و برخــی از این آب انبارها در 

مســیر ســیل قرار داشــت و با لاشــه های حیوان و کثافت هایی که ســیل می آورد پر 

می شــد. صاحبــان ایــن آب انبارهــا گاهی بــه نظافت ایــن مــکان نمی پرداختند و 

آشامیدن آب این انبارها باعث هر نوع مرضی می شد. 

گوزلو، از وزرای قاجار، در ســال 1319 قمری از طریق انزلی به  ســمت اســتانبول، و از آنجا با کشتی به  1. قرا

سمت جده رفت. یکی از جنبه های اهمیت این سفرنامه از آن  روست که در این سفر شیخ فضل الله 

کرد. گوزلو در 1334 قمری فوت  نوری هم همراه او بوده است. قرا
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نتیجه گیری

زائران حج در دوره قاجاریه مســیرهای متفاوتی برای زیارت خانه خدا انتخاب 

که به اجبار  می کردنــد. یکی از رایج ترین و بهتریــن راه ها به  لحاظ امنیت راهی بود 

یــا می گذشــت. ناامــن  بودن راه های مســافرتی بيشــترِ زوار را مجبــور می کرد که  از در

یایــی، مثــل مســیر روســیه و عثمانــی یــا مســیر دریایی بوشــهر به  از راه هــای امــن در

یارتی به جای مانده از این دوره  کنند. ســفرنامه های ز هندوستان -عربســتان، سفر 

نبود یا کمبود خدمات پزشــکی و امکانات بهداشــتی را به روشــنی نشان می دهد. 

وضعیت بهداشت در این دوره به  گونه ای نگران کننده بود که بسیاری از حجاج در 

گاه جان سالم به در نمی بردند.  طول سفر دچار بيماری های مختلفی می شدند و 

گیردار، مانند وبا و طاعون، خبر می دهد.  این گزارش ها از شیوع انواع بيماری های وا

یکی از معضات بهداشتی نیز حمل جنازه ها از شهری به شهر دیگر بود. چنان که 

جنازه هــا را بــه شــهرهای متبرکــه حرکــت می دادنــد و کاروانی آن جنازه هــا را حمل 

می کــرد و این خود مشــکات بهداشــتی و بيمــاری ایجاد می کرد. دولت ســرانجام 

توانست با تدوین قانون قرنطینه و تشکیل مجلس حفظ الصحه از ادامه این سنت 

- که باعث شیوع بيماری در ایران و حتی کشورهای همسایه بود - جلوگیری کند. 



وم
و د

ت 
يس

ره ب
ما

ش

173 

رت
زيا

ج و 
 ح

مه
شنا

وه
پژ

14
02

يز 
پاي

کتاب نامه

کتاب ها
ســفرنامه مكــه . 1 آقاملــک، حســین )1392(، 

جعفریــان،  رســول  کوشــش  بــه  1325ق، 

تهران، علم. 
اتحادیه، منصــوره )1392(، وبــای عالم گير، . 2

تهران، نشر تاریخ ایران. 
میرزاعبدالحســین خان . 3 ارومــی،  افشــار 

پنجــاه  1299ق:  مكــه  ســفرنامه   ،)1389(
کوشــش رســول  ســفرنامه حــج قاجــاری، به 

جعفریان، ج4، تهران، علم. 

بادکوبــه ای، عبدالرحیم )1392(، ســفرنامه . 4

مكه، به کوشــش رســول جعفریان، تهران، 

علم. 
بروجــردی، محمدعلــی  بن  میرزارضــا )1376(، . 5

محمدمهــدی  کوشــش  بــه  غریــب،  بــزم 

معراجی، قم، میراث اسامی ایران. 
جزایری، سیدفخرالدین )1389(، سفرنامه . 6

مكــه، به کوشــش رســول جعفریــان، ج8، 

تهران، علم. 
حاجب الدوله، علی بن حسین )1379(، . 7

ســیدعلی  کوشــش  بــه  مكــه،  ســفرنامه 

قاضی عسکر، تهران، مشعر. 
مكــه: . 8 ســفرنامه   ،)1389( حسام الســلطنه 

کوشــش  پنجــاه ســفرنامه حــج قاجــاری، بــه 

رسول جعفریان، ج4، تهران، علم. 
در . 9 ایرانــی  حجــاج   ،)1397( اســرا  دوغــان، 

دولــت عثمانی، تهــران، پژوهشــکدۀ تاریخ 

اسام. 
مكــه: . 10 ســفرنامه   ،)1389( کریــن  رئیس الذا

کوشــش  پنجــاه ســفرنامه حــج قاجــاری، بــه 

رسول جعفریان، ج7، تهران، علم
تکابی، سلیم خان )1388(،سفرنامه مكه: . 11

کوشــش  قاجاری،بــه  حــج  ســفرنامه  پنجــاه 

رسول جعفریان، قم، مورخ. 

طباطبایی دیبا، ناصرالســلطنه )1390(، . 12

کوشش رسول جعفریان،  سفرنامه ناصری، به 

اســناد  مرکــز  و  مــوزه  کتابخانــه،  تهــران، 

مجلس شورای اسامی. 

عصمت السلطنه )1389(، سفرنامه مكه: . 13

کوشــش  پنجــاه ســفرنامه حــج قاجــاری، بــه 

رسول جعفریان، ج4، تهران، علم. 

فراهانی، محمدحسین )1389(، سفرنامه . 14

مكه: پنجاه سفرنامه حج قاجاری، به کوشش 

رسول جعفریان، ج5، تهران، علم. 

گوزلــو، عبد الله خان )1382(، ســفرنامه . 15 قرا

کوشــش عنایــت  الله مجیــدی،  مكــه، بــه 

تهران، میراث مکتوب. 
کرمانــی، علویه )1389(، روزنامه ســفر حج . 16

کوشــش رســول  و عتبات و دربار ناصری، به 

جعفریان، ج5، تهران، مورخ. 
قاجار، محمدولی میرزا )1389(، سفرنامه . 17

مكه: پنجاه سفرنامه حج قاجاری، به کوشش 

رسول جعفریان، ج1، تهران، علم. 


